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در پرونده «الهه»دستور رئیس قوه قضائیه 
رئیس قــوه قضائیه گفت: «خطاب 
بــه مرجع قضائی ذی ربــط که پرونده 
خانــم «الهــه حســین نژاد» را مــورد 
رســیدگی قرار می دهد، تأکید شده که 
در نهایــت دقت و ســرعت، پرونده را 
مورد رســیدگی قرار دهد و وفق قانون 

اقدام به محاکمه متهم شود». 
غلامحسین محســنی اژه ای با اعلام 
اینکه نباید اجازه نشــر و فراگیرشــدن 
شــایعات را در این قضایــا داد، افزود: 
«امنیــت روانی مــردم بدین  واســطه 
مخدوش می شــود؛ در این قبیل موارد 
بایــد توجه داشــت که ممکن اســت 
فرضیات و یافته هــای اولیه تحقیقات 
بــا نتایجــی کــه در ادامــه تحقیقات 
حاصل می شــود، تفاوت داشته باشد؛ 
بنابرایــن در ضمن اینکه باید یافته های 
تحقیقــات را بــه دقــت بــرای مردم 
اطلاع رســانی کرد، اما از نشر شایعات، 
حدســیات و گمانه زنی ها پرهیز کرد تا 
روان مردم دچار تشــویش و اضطراب 

نشود».

خطر پلاسمافروشی
انتقال  ســازمان  مدیرعامــل  ایســنا: 
خــون تأکید کرد: «گروهــی از افراد به 
دلیــل پول، اقــدام به اهدای پلاســما 
می کنند. ایــن اقدام خطرناک اســت؛ 
چراکــه بــا کاهــش کیفیت پلاســما، 
احتمــال انتقــال ویروس بــه بیماران 
وجــود دارد. بررســی ها بیانگــر ایــن 
اســت که به یک و نیــم میلیــون لیتر 
پلاسما نیاز داریم. این نیاز را می توانیم 
برطــرف  اهداکننــده  هــزار   ۲۰۰ بــا 

کنیم». 
مصطفــی جمالــی با بیــان اینکه 
عمده پلاسمای کشور به خارج از ایران 
ارسال می شــود، افزود: «پلاسما که به 
خارج از کشور ارسال می شود، در آنجا 
تبدیل به دارو شده و سپس به کشور باز 
می گردد. فقط دو دارو در کشــور تولید 
می شــود و این در حالی است که باید 
بتوانیم داروهای جدید در داخل کشور 

تولید کنیم». 
او درباره سابقه جمع آوری پلاسما 
در کشــور گفت: «شــورای ســازمان 
جمــع آوری  مجــوز  خــون،  انتقــال 
پلاســما در بخش خصوصی به شرط 
ســاخت پالایشــگاه را در سال ۱۳۸۵ 
صــادر کرد امــا این مصوبه در ســال 
۱۳۹۷ لغــو شــد. متأســفانه، نظارت 
چندانی بــر فعالیت بخش خصوصی 
طــی ســال های اخیر اعمال نشــده و 
منجر به بروز مشــکلاتی شــده است. 
پلاســما یک موضوع تخصصی و برای 
ســازمان انتقال خون است، همچنین 
این ســازمان معتقد اســت که اهدای 
خون و پلاســما به منظور پیشگیری از 
مشکلات می بایست به صورت رایگان 

و داوطلبانه باشد». 
مدیرعامل ســازمان انتقال خون با 
بیان اینکه پلاســما در اختیار حاکمیت 
اســت، تأکید کرد: «بر اســاس آخرین 
مصوبات، پلاســما در اختیار حاکمیت 
اســت و اگــر بخــش خصوصــی در 
ایــن زمینــه فعالیــت کنــد دســت 

به تخلف زده است».

در دستور کار است؟آیا رفع تحریم ها 
ترامــپ، ویتــکاف و ســایر 
مقامات آمریکایی همیشــه 
بندهــای غــروب در برجام 
را مــورد انتقاد قــرار داده 
و گفته انــد که بــا چیزی مشــابه این 
بندهای غــروب در یــک توافق جدید 
موافقــت نخواهنــد کــرد. مهم ترین 
سررســید یا بنــد غــروب در قطع نامه 
۲۲۳۱ به شمول مکانیسم ماشه است. 
از آنجــا کــه در برجام این مکانیســم 
به عنوان تضمینــی برای پایبندی ایران 
به تعهدات برجامی اش در نظر گرفته 
شده بود، مشــکل می توان تصور کرد 
که دولــت ترامپ با منتفی شــدن این 
مکانیســم حتــی در صــورت نیل به 
یک توافق جدید موافقــت کند. بعید 
نیســت که نظر طرف آمریکایی در این 
مورد تمدیــد نامحدود این سررســید 
باشــد. در چنین صورتی این مشــکل 
که ما بازای محدودشــدن غنی ســازی 
در ایــران چــه خواهــد بــود، حادتر 

خواهد شد.

محیط اطراف بیمارستان محک پاک سازی شددر اقدامی مسئولانه با همکاری داوطلبان و کارکنان محک
کارمندان و داوطلبان محک به مناسبت روز جهانی محیط زیست در اقدامی 
مشترک برای پاک سازی محیط اطراف بیمارستان محک کنار هم جمع شدند. 
مرجــان رضوانی، مدیر ارشــد خیریه مؤسســه خیریه محک، از برگــزاری اقدامی 
داوطلبانه و ســاده اما مؤثر در آســتانه روز جهانی محیط زیست خبر داد و گفت: 
حفاظت از محیط  زیست، همواره بخش جدایی ناپذیر نگاه توسعه محور و مسئولانه  
مؤسسه محک بوده است. او ادامه داد: به  همین  دلیل هم زمان با روز جهانی محیط 
زیســت با همکاری کارمندان و داوطلبان محک در اقدامی مشترک برای پاک سازی 
محیط اطراف بیمارستان محک کنار هم جمع شدیم و با هم زباله های رهاشده را از 
دل طبیعت جمع کردیم تا نشانی از مسئولیت پذیری اجتماعی مان به زمین، شهر و 
نســل های آینده باشد. رضوانی افزود: پســماندهای جمع آوری شده نیز طبق روال 
مشــخص و با همکاری شــهرداری، به  طور ایمن منتقل شــدند. مدیر ارشد خیریه 
مؤسســه خیریه محک ضمن اظهــار امیدواری از اینکه چنیــن اقداماتی بتواند در 
راستای مسئولیت اجتماعی محک برای حفاظت از محیط زیست قلمداد شود، تأکید 

کــرد: تلاش ما در مؤسســه محک این اســت که بتوانیم در آینــده نیز با همکاری 
داوطلبان و همکاران خود اقدامات ســازنده دیگری را در این باره انجام داده و نشان 
دهیــم که اقدامات ما به مثابه بخشــی از راهبردهای کلان محک در مســیر خلق 

آینده ای سالم تر برای کودکان امروز و نسل های فرداست.

خیابان های دلهره 
به گفته او، از طرف دیگر، عواملی مانند ضعف  در قوانین، مشــکلات 
معیشتی،  بیکاری،  تبعیض، شکاف طبقاتی روزافزون،  نظام آسیب دیده 
اجتماعــی در حوزه خانواده،  فقدان برنامــه جامع در حوزه تربیتی و 
فرهنگی و ناکامی هایی که افراد در جامعه تجربه می کنند، بســتری 
مناسب برای بروز رفتارهای خشونت بار توسط افراد ناکامی که نمی توانند رفتار خود 
را مدیریت کنند، فراهم می کند؛ افرادی که نه تحت آموزش مناسبی بوده اند و نه 
فرصتی برای مهارت آموزی داشته اند. به باور محمدی، در جامعه ای که «توسعه 
عدالت اجتماعی» در آن کم رنگ است، بخشی از جامعه به سمت بروز رفتارهای 
ناهنجار و بزه حرکت می کند: «همه خفت گیری ها و زورگیری ها و سرقت هایی که 
اخبار آن منتشــر می شوند، ممکن است به قتل هم منجر شوند. قربانی این بزه ها 
هم عمدتا زنان هســتند؛ زیرا آنها برای بزهکاران طعمه های راحت تری به شمار 
می آیند. چنان که در ماجرای قتل «الهه حســین نژاد» شاهد بودیم که این فاجعه 
زمان سرقت گوشی او و مقاومت الهه در برابر سارق رخ داد». این جامعه شناس 
به تأثیر و تأثر جامعه مردســالار بــر ناامنی زنان هم اشــاره می کند: «نتیجه این 
رفتارهای خشــونت بار و تکرار جرائم هم افزایش بســترهای ناامنی در جامعه و 
افزایش استرس به ویژه در میان زنان می شود. زنان بخش تأثیرگذار جامعه هستند، 
اگر آنها دچار احســاس ناامنی شوند، کلیت جامعه احساس فقدان امنیت روانی 
می کند». محمدی این را هم اضافه می کند که روزانه میلیون ها نفر در جامعه به 
ســلامت تردد می کنند اما وقوع اتفاقاتی مانند قتل الهه،  شرایط روانی جامعه در 
حوزه امنیتی را به شــدت منفی می کند: «این احســاس ناامنی باعث ورود آسیب 
به ســرمایه اجتماعی،  کاهش اعتماد عمومی و بــروز رفتارها و تعاملات همراه 
با اضطراب در جامعه می شــود. چنین جامعه ای نمی تواند در حوزه شکل گیری 
خانــواده موفق،  تعلیم و تربیت موفق و... توفیقی حاصل کند و حتی کارکردها و 
ساختارهای اجتماعی دچار یک فروپاشی فاجعه بار می شوند. در چنین شرایطی 
امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده جامعه وجود نخواهد داشــت». بر 
اســاس اعلام او، اگر در جامعه ما قوانین حمایتی قدرتمندی در حوزه زنان وجود 
داشت و شــاهد ضعف عملکرد در این حوزه نبودیم، بستر لازم برای خودباوری 
زنان و ایجاد عدالت جنســیتی هم شــکل می گرفت. در چنین شرایطی مجرمان 
نمی توانند به راحتی نسبت به یک زن مرتکب جرم و خشونت شوند؛  زیرا می دانند 
قوانین به شدت از زنان حمایت می کند درحالی که امروز حتی تعرض کلامی نسبت 

به زنان در معابر عمومی با هیچ برخوردی مواجه نمی شود.

فقر؛ علت اصلی ارتکاب جرم
عبدالصمد خرمشــاهی، حقوق دان و وکیل دادگستری، فقر و نابرابری حقوق 
میان زنان و مردان را دو عامل مهمی می داند که در به خطر افتادن امنیت جامعه 
و به ویــژه زنان نقشــی مهم ایفا می کنند. او با طرح این ســؤال که چرا در جامعه 
ما جرائم روندی صعودی دارند و کاهش نمی یابند،  می گوید: «برای پاســخ به این 
سؤال باید بررسی شود که آیا مسئولان و دولتمردان، در جهت ریشه کن کردن علل 
و عواملی که موجب وقوع این گونه فجایع و جرائم می شــوند، دست به اقدامات 
لازم و گسترده ای زده اند یا هنوز هم مسئولان ما عمق فاجعه را احساس نکرده اند؟ 
پاســخ به این ســؤالات منفی اســت. چرا چنان بی تفاوت بوده ایم که هرازگاهی 
امنیــت جامعه و افــکار عمومی به هم می ریزد و شــهروندان احســاس ناامنی 
کنند؟». خرمشــاهی بر ضرورت احســاس امنیت و آرامش در میان شهروندان به 
عنوان ویژگی یک زندگی شــهری تأکید می کند: «اگر این احساس از جامعه رخت 
ببندد، طبیعتا جامعه با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. از قدیم گفته اند هیچ 
انســانی  مجرم به دنیا نمی آید،  بلکه مجموعه ای از علل و عوامل است که منجر 
به بزهکاری می شــود که رأس همه این علل و عوامل «فقر» است. مسائلی مانند 
نداشتن امنیت شغلی، فقدان مسکن، دغدغه های معیشتی، فقدان تفریحگاه ها و 
امکانات فرهنگی مناســب و ایجاد شکاف طبقاتی روزافزون در جامعه، همگی از 

عوامل بسترساز وقوع جرم هستند».

نابرابری زنان و مردان در قوانین
این حقوق دان به مســئله «امنیت زنــان» در قوانین هم اشــاره می کند: «در 
عمل شــاهدیم که حمایتی از حقوق زنان نمی شــود. لایحــه حمایت از زنان در 
برابر خشونت سال هاست در مجلس معطل مانده و هنوز تصویب نشده. در این 
لایحه بر حمایت های خاص از امنیت زنان تأکید شــده است در حالی که حجاب 
را از یک مســئله فرهنگی تبدیل به یک معضل کرده اند، آن هم در شــرایطی که 
شورای عالی امنیت ملی اجرای این مصوبه را به صلاح ندانسته است. قطعا کار 
فرهنگی هیچ گاه با ارعاب، تهدید و اجبار نتیجه نداده. از طرف دیگر، دوربین هایی 
که کوچک ترین رفتارها را ثبت می کنند، باعث تشویش خاطر زنان می شود و بازتاب 
مثبتی ندارد». او درباره تأثیر رفتارهای انجام شــده نســبت به زنان بر سر مسئله 
حجاب و جری ترشدن بزهکاران نسبت به آنها هم می گوید: «وقتی نگاه حمایتی 
نسبت به زنان کمتر می شود، چنین اتفاقی هم دور از ذهن نیست. مثلا به موضوع 
قتل های ناموســی توجه کنید. ســال ها پیش فصلنامه پژوهشی نیروی انتظامی 
گزارشی منتشر کرد که نشان می داد بخش زیادی از قتل هایی که در جامعه انجام 

می شود، همین قتل های ناموسی است».

از خشم تا سوگواری دیجیتال؛ تحلیل آماری از انتشار اخبار ناپدیدی و کشته شدن «الهه حسین نژاد»

درباره قتل یک زن و روان زخمی جامعه
خبرخوان

یادداشت

خبر

گزارش

جامعهجامعه

محمدعلی دادگســترنیا، جامعه شناس و پژوهشگر رســانه های اجتماعی: قتل دلخراش الهه 
حســین نژاد در خــرداد ۱۴۰۴، فقط یک فاجعه شــخصی نبود؛ زخمی بود که بــر پیکر روانی 
جامعه ایران نشســت و در شــبکه های اجتماعی، به ویژه ایکس (توییتر ســابق)، به انفجاری 
از خشــم، غم، مطالبه گری و حتی فرافکنی انجامید. داده های تحلیلی نشان می دهند که این 
واکنش دیجیتال، چهره ای جدید از سوگواری، عدالت خواهی و فرسایش روانی را نمایان کرده 

است؛ چهره ای که باید با دقت دیده و خوانده شود.

روایت های مرکزی و انگاره های مردمی
داده کاوی لایف وب نشان می دهد در میان بیش از ۷۰ هزار محتوای منتشرشده، نام دو خبرنگار زن 
در صدر کاربران تأثیرگذار دیده می شــود: ندا خدایاری و آزاده مختاری؛ دو خبرنگار زن که روایت های 
میدانی، واکنش های حرفه ای و حساســیت اجتماعی شان آنها را به منابع معتبر اطلاعاتی در چشم 
کاربران تبدیل کرده است. حمیدرضا کشاورز، جامعه شناس و مدیرعامل لایف وب، در این باره می گوید: 
«برخلاف گذشته که فعالان رسانه ای رســمی وابسته به صداوسیما یا خبرگزاری های دولتی، مرجع 
اخبار حساس تلقی می شدند، امروز افکار عمومی ترجیح می دهد روایت ها را از کسانی بشنود که در 
میدان، در لحظه و بی واسطه حضور دارند. این تغییر مرجعیت، گویای بازتعریف «خبرنگاری» در عصر 
شــبکه ای اســت. خدایاری و مختاری، هر دو با حفظ استقلال نسبی و رویکردی شفاف، تلاش کردند 
روایــت ماجرای قتل الهه را از مجرای دقیق تری ارائــه دهند؛ بدون هیجان زدگی، اما با تعهد به درد 
اجتماعی. انتشار پی درپی اطلاعات میدانی، پوشش واکنش ها و به ویژه تعامل مداوم با کاربران، باعث 
شد آنها در فضای آشــفته روایت ها، به نقاط ثبات تبدیل شوند. داده های لایف وب نیز نشان می دهد 
بیشترین نرخ بازنشر مربوط به توییت های این دو خبرنگار بوده که نه صرفا خبری، بلکه گاه تفسیری، 
انتقادی یا حمایت گرانه بوده اند؛ امری که نشــان دهنده تشــنگی کاربران بــرای روایت های همدلانه 
و معتبر اســت». کشــاورز اضافه می کند: «این حضور پررنگ زنان خبرنــگار در میدان دیجیتال، وجه 
دیگری نیز دارد: بازسازی اعتماد اجتماعی از پایین. در فقدان شفافیت رسمی، جامعه تلاش می کند  
از میان چهره های مســتقل و زنانی که خود می توانند تجربه زیســته آســیب را درک کنند، صداهایی 
برای بازنمایی حقیقت بیابد. در جهانی که روایت قتل یک زن ممکن اســت به ابزاری برای مصادره 
یا فراموشی بدل شــود، انتخاب دو خبرنگار زن به  عنوان منابع اصلی اطلاع رسانی، انتخابی معنادار 
اســت؛ انتخابی که نشان می دهد جامعه، اگرچه خشــمگین و غمگین است، اما همچنان به دنبال 

گفت وگویی صادقانه با راویانی از درون خود است».
در ادامه اطلاع رسانی ها با این گمانه زنی که مظنون به قتل الهه حسین نژاد یکی از رانندگان پلتفرم 
تاکسی اینترنتی بوده، موجی از خشم و اضطراب فضای توییتر فارسی را فرا گرفت. بسیاری از کاربران، 
پیش از آنکه جزئیات رســمی منتشر شود، تجربه های شــخصی خود از سفرهای پرخطر با رانندگان 
ناشــناس را به اشتراک گذاشــتند. روایت هایی از تهدید، آزار کلامی  یا اضطراب دائمی در شب هنگام، 
نشــان داد که این حادثه صرفا یک مورد خاص نبوده، بلکه نماد جمعی از ترس های انباشته شده در 
تجربه روزمره زنان در فضاهای عمومی و نیمه خصوصی اســت. در واکنش به این فاجعه، شــرکت 
اســنپ اعلام کرد که ســفر مذکور در سامانه آنها ثبت نشــده و راننده مذکور در لحظه حادثه فعال 
نبوده اســت. با این حال، کاربران به  طور گســترده این روایت را با تردید نگریستند. برخی آن را نوعی 
طفره رفتن از مســئولیت دانستند؛ چراکه حتی اگر سفر ثبت نشــده باشد، این سؤال باقی می ماند که 
سیستم راستی آزمایی و نظارت بر رانندگان تا چه حد کارآمد است؟  در غیاب سیستم حمل ونقل امن، 
ارزان و قابل اطمینان، تاکســی های اینترنتی بخشــی از خدمات عمومی تلقی می شوند که بر تجربه 
روزمره میلیون ها کاربر به ویژه زنان، ســالمندان و افراد بدون وسیله نقلیه تأثیر مستقیم دارند. از این 
منظر، مسئولیت این پلتفرم ها از نظر کاربران فقط در حوزه فناوری یا اقتصاد خلاصه نمی شود، بلکه 

به حوزه ای فراتر کشیده شده است: مسئولیت اجتماعی در قبال زیست ایمن کاربران.
بی پاسخ گذاشــتن مطالبه امنیــت در این فضا، به معنای نادیده گرفتن حــق «آرامش در تردد» 
است؛ مفهومی که در جامعه شناسی شهری  به  عنوان یکی از شاخص های عدالت فضایی شناخته 
می شــود. وقتی سفر با ترس آغاز می شود و با اضطراب پایان می یابد، دیگر نمی توان از «دسترسی 
برابر به شهر» سخن گفت. در چنین شرایطی، تداوم سکوت یا دفاع های رسمی بی اثر، نه تنها حس 
بی اعتمادی عمومی را تقویت می کند، بلکه خود به بازتولید ساختاری ترس و ناامنی دامن می زند؛ 
ترسی که از خیابان ها به ذهن و بدن کاربران منتقل می شود و در نهایت  اعتماد به فضاهای عمومی 

را تحلیل می برد.

احضار دردهای قدیمی: کارزار روایات آزار
در واکنش به قتل الهه حســین نژاد، یکی از برجســته ترین ویژگی های فضای دیجیتال، بازگشــت 
کاربران و به ویژه زنان به خاطرات تلخ گذشــته خود از آزار جنســی بود. بســیاری از آنان روایت هایی 
از تجربه های گاه فراموش شــده را از دهه ها پیش تا امروز، با دیگران در میان گذاشــتند. این امر فقط 
واکنشــی لحظه ای به یک فاجعه نبود، بلکه بخشــی از یک حافظه عاطفــی تاریخی بود که در هر 
رخداد مشــابه، مجددا احضار می شــود. آنچه در ظاهر یک توییت شخصی اســت، در واقع فریادی 
اســت برخاسته از لایه های پنهان خشونت و فراموشی نهادینه شــده. این پدیده دقیقا همان الگویی 
اســت که در پژوهش «واکاوی روایات آزار جنســی در توییتر فارســی» نیز مشاهده شده است. در آن 
مطالعه، با بررســی هزاران توییت در کارزار «می تو» در توییتر فارســی، مشــخص شد که بازگوکردن 
تجربیات شخصی کاربران، نه فقط ابراز درد، بلکه نوعی بازیابی هویت و توانمندسازی اجتماعی برای 
بازماندگان بود. یافته های آن پژوهش نشان داد که کاربران با عبور از موانع درونی چون شرم و سکوت، 
به شــکلی جمعی به بازسازی یک تاریخ ممنوع شده پرداختند. مفاهیمی چون «تروماهای ماندگار»، 
«رتوریــک زنانه» و «تعلیق خودخاموشــی» از جمله مضامین پرتکــرار در تحلیل تماتیک این کارزار 
بودند. در ماجرای الهه نیز می توان بازتولید همان منطق را دید: هر روایتی که منتشر می شود، نه فقط 
درباره یک زن خاص، بلکه درباره هزاران تجربه خاموش شــده اســت. فضای ایکس به نوعی میدان 
عمومی برای ســوگواری های ناگفته، اعتراف های متأخر و بازتعریف درد بدل شده است. این حافظه 
عاطفی، همچون گســل زیرزمینی، منتظر تلنگری برای فعال شدن است و در هر قتل، هر تجاوز یا هر 
سکوت نهادی، با شدت بیشتری فوران می کند. اینجا، کاربران نه صرفا مخاطب رویداد، بلکه بایگانان 
یک تاریخ فراموش شــده  هستند؛ تاریخی که فقط با روایت، از خطر انکار نجات می یابد. اتفاقی که در 
ماجــرای الهه نیز افتاد، روایات آزارهای قربانیان چه در قالب تاکســی ها و حمل ونقل عمومی و چه 
در دیگر بســترهای اجتماعی بود. با انتشــار خبر قتل الهه حســین نژاد، خیلی زود فضای مجازی به 
دنبال پاسخ هایی درباره هویت او رفت. برخی کاربران، با جست وجو در صفحه اینستاگرام او، فهرست 
دنبال شوندگان و دنبال کنندگانش را تحلیل کردند؛ گویی باید از میان آنها، نشانه هایی از گرایش سیاسی 
یا ســبک زندگی اش استخراج کرد. تحلیل های سطحی اما شــایع، تلاش می کردند تا تصویر او را در 
یکی از دو ســوی گســل های قطبی جامعه جای دهند. در این میان، بار دیگر بدن یک زن، نه به مثابه 
موضوع ســوگ، بلکه به  عنوان میدان تفسیر سیاسی مصادره شــد. اما هم زمان، روندی دیگر نیز در 
جریان بود: دنبال کردن ناگهانی و انفجاری صفحه اینســتاگرام الهه از سوی ده ها هزار نفر. در عرض 
چند روز، بدون آنکه محتوای جدیدی در صفحه منتشر شود، تعداد دنبال کنندگان از چند صد نفر به 
بیش از ۱۵۰ هزار نفر رســید. آیا این پدیده را باید فقط به کنجکاوی عمومی یا موج ســواری رسانه ای 
نســبت داد  یا می توان آن را بازنمود نوعی «ســوگواری دیجیتال» دانســت؛ آیینی جمعی برای ابراز 
همدلی، احضار خاطره و پافشاری بر حقِ یادآوری قربانی؟ در فرهنگ شفاهی، سوگواری با گردهمایی 
و شنیدن زندگی نامه همراه است؛ در عصر دیجیتال، این سوگواری می تواند با دنبال کردن بی کلام یک 
صفحه انجام شــود. این رفتار جمعی، به تعبیری، تلاشی برای زنده نگه داشتن نمادین قربانی در دل 
الگوریتم هاســت. در جهانی که تصاویر، داده ها و فالوئرها تعیین می کنند چه کســی «هست» و چه 
کسی «فراموش می شود»، افزایش دنبال کننده ها شاید به  منزله پرفورمنسی از احترام عمومی باشد؛ 
نوعی بقای دیجیتال برای ســوژه ای که در جهان فیزیکی خاموش شده است. سوگواری، این بار نه از 
طریق گریه یا مراســم رسمی، بلکه با الگوریتم های اینستاگرام و کلیک های سکوت آمیز شکل گرفت؛ 

نوعی سوگواری  که در عین بی زبانی، صریح و پرمعنا بود.

فرافکنی ملی گرایانه: دیگریِ متجاوز
در ساعات نخستین پس از انتشار خبر قتل الهه حسین نژاد، هنوز نه هویت قاتل مشخص بود، نه 
انگیزه او. اما هم زمان با شــوک عمومی، فضای مجازی به ســرعت با گمانه زنی هایی پر شد که بدون 
هیچ مدرک معتبری، مهاجران افغانستانی را متهم اصلی قلمداد کردند. هشتگ «#اخراج_افغانی_
مطالبه_ملــی»، در مدت کمتر از ۲۴ ســاعت مجددا به یکی از ترندهای پرتکرار توییتر فارســی بدل 
شــد؛ واکنشــی که کمتر از خشم علیه جنایت و بیشــتر از اضطراب ملی و نیاز به یافتن یک «متجاوز 

دیگری» تغذیه می شد. مهاجر افغان، به  عنوان نماد یک تهدید خارجی، بلافاصله در جایگاه «دیگریِ 
خطرناک» قرار گرفت؛ گویی با طرد او، می توان خشونت را نیز از جامعه زدود. این پدیده، چیزی فراتر 
از نژادپرستی فردی است. آنچه دراین میان رخ داد، نمونه کلاسیکی از «دیگری سازی» بود؛ مکانیسمی 
روانی-اجتماعی که طی آن، جامعه تلاش می کند مسئولیت خشونت درونی را با فرافکنی به بیرون، 
از دوش خود بردارد. چنین فرافکنی هایی، در شرایطی که نهادهای رسمی اعتماد عمومی را از دست 
داده اند و ناتوان از پاسخ گویی سریع و شفاف اند، شدت بیشتری می یابند. در این حالت، قربانی واقعی 
به حاشــیه می رود و تمام تمرکز به هیولایی خیالی منتقل می شود که ریشه در تصویرهای تاریخی از 

«دیگری مهاجم» دارد.
تضاد تلخ این وضعیت، زمانی بیشــتر عیان شد که بســیاری از همان کاربران، در مواجهه با خبر 
تجاوز  جمعی چند ورزشــکار ایرانی به زن کره ای در جریان بازی های آســیایی، سکوت کردند یا حتی 
تلاش به نادیده گرفتن ماجرا داشــتند. این «اخلاق انتخابی» در مواجهه با خشونت، پرسشی جدی را 
پیش می کشــد: چرا جامعه، در مواجهه با خشونت از درون خود، کرخت است، اما در برابر مهاجری 
بی نام، واکنشی هیجانی و طردگرایانه دارد؟ آنچه در نهایت از این وضعیت باقی می ماند، نه فقط یک 
خشونت فیزیکی، بلکه خشونتی گفتمانی و ملی گرایانه است که قربانی واقعی را می بلعد و به  جای 
آن، از بــدن یــک زن، صحنه ای برای نمایش اضطراب های هویتی می ســازد. قتل الهه به جای آنکه 
فرصتــی برای گفت وگوی جمعی درباره امنیت زنان باشــد، به میدان نزاع های قومی، اضطراب های 
ملی و روایت های آلوده به نژاد بدل شد. این گونه، فاجعه نه فقط سوژه سوگواری، بلکه سوژه مصادره 
گفتمانی نیز می شود؛ آن هم به دست جامعه ای که خود هنوز آمادگی مواجهه با زخم هایش را ندارد.
بازنمایی یکی دیگر از اتفاقاتی را که بعد از قتل رقم خورد، می توان در توییت رضا رشیدپور مشاهده 
کرد. رضا رشیدپور در توییتی پیشنهاد داد که زنان هنگام خروج از خانه در شب، موقعیت مکانی خود 
را با خانواده یا دوستان خود به اشتراک بگذارند. این توصیه، در ظاهر کنشی خیرخواهانه برای حفظ 
امنیت اســت، اما در لایه های عمیق تر، بازتاب دهنده نوعی گفتمان محافظه کارانه پدرسالارانه است: 
همان گفتمانی که به جای اصلاح ساختارهای اجتماعی، قانونی یا نهادیِ تأمین امنیت، مسئولیت را بر 
دوش قربانیان بالقوه می گذارد. نتیجه چنین نگرشی، انتقال بار ناامنی از سیستم به فرد است؛ آن هم 

به ویژه زنانی که همواره تحت نظارت، قضاوت و کنترل اجتماعی یا خانوادگی بوده اند.
درواقع این گونه توصیه ها به شــکل غیرمســتقیم، پیام «اگر اتفاقی بیفتد، تقصیر خودت است» را 
القا می کنند. گفتمان «مراقب خودت باش» به جای «چرا ســاختارها امن نیســتند»، تبدیل به ابزاری 
برای کنترل بیشتر بدن زنانه می شود. در چنین شرایطی، به  جای اینکه افکار عمومی بر اصلاح قوانین، 
پاسخ گویی پلتفرم ها یا آموزش عمومی متمرکز شود، فشار مجددی بر زنان وارد می شود تا رفت وآمد 
خود را محدود یا از «رفتار پرریســک» خودداری کنند؛ گویی حضور شــبانه یک زن، پیش فرضی برای 
تهدید است. این امر  نه تنها وضعیت امنیتی را بهبود نمی بخشد، بلکه چرخه سرزنش قربانی را تداوم 

می بخشد.
یکی از نخستین و ملموس ترین عوارض چنین توصیه هایی، افزایش محدودیت های خانوادگی بر 
دختران و زنان جوان است. خانواده هایی که از پیش نگران و محافظه کارند، این دست هشدارها را به  
عنوان مجوزی برای ممنوعیت خروج شبانه، کنترل تلفن همراه یا پایش بیشتر زندگی روزمره فرزندان 
خود تلقی می کنند. در چنین فضایی، ترس مشــروع جامعه، به کنترل غیرمشروع بدل می شود و بار 
دیگر  به جای آنکه قاتل یا ساختارهای ناکارآمد مورد بازخواست قرار گیرند، این دختران و زنان اند که 

باید بهای خشونت مردانه را با انزوا، نظارت و خاموشی بپردازند.

روان شناسی سایبری: سوگواری، خشم و خستگی
نمودار تحلیل عواطف کاربران در روزهای پس از قتل الهه حســین نژاد، نشــان می دهد که ســه 
عاطفه اصلی در میان هزاران توییت بازتاب یافته اند: غم، عصبانیت و انتظار. محمدعلی ســلطانی، 
پژوهشــگر روان شناسی ســایبری، در این زمینه می گوید: «در نخستین روزها، غم، عاطفه مسلط بود؛ 
نشانه ای از شــوک جمعی، همدردی و نوعی فلج عاطفی ناشــی از تراژدی. کاربران در این مرحله، 
بیشتر از آنکه به قضاوت یا واکنش سیاسی بپردازند، صرفا از اندوه ناپدیدشدن و مرگ زنی جوان سخن 
می گفتند؛ لحظه ای که به تعبیر پاپاکاریســی، یکی از مؤلفه های «سوگواری دیجیتال» فعال می شود؛ 

یعنی زمانی که میدان دیجیتال، به آیینی عمومی برای تجربه جمعی فقدان بدل می شود».
سلطانی می گوید: «با افشای جزئیات تکان دهنده قتل و انتشار چهره قاتل، دومین موج احساسی 
در قالب خشم و ترس بروز یافت. این مرحله هم زمان با افزایش عاطفه «انتظار» یا همان مطالبه گری 
بود. کاربران خواستار شــفافیت، پیگیری فوری و پاسخ گویی از سوی پلیس و دستگاه قضائی شدند. 
اما آنچه این پویایی را از گذشــته متمایز می کرد، ســرعت و شدت انتشــار است؛ عواطف با فرکانس 
بالایی در شــبکه های اجتماعی تکرار شــدند و پدیده «سرایت هیجانی» عملا موجب گسترش خشم 
و اضطراب در مقیاســی وسیع شــد که پژوهش های زیادی نشان داده اند توییتر فارسی در واکنش به 
وقایع خشونت بار، مستعد شکل گیری میکروجوامع عاطفی و تسریع چرخه هم دردی تا خشم است».
همان طور که در برخی پژوهش ها هشدار داده شده است، تکرار بیش  از حد محتواهای خشونت بار، 
روایت هــای دردناک و تصاویر دلخراش، به مرحله ای از «فرســودگی هیجانی» می انجامد؛ حالتی از 
خستگی روانی که در آن کاربران به تدریج دچار بی حسی، انزوا یا حتی انکار می شوند. مطالعات جدید 
در زمینه روان شناســی سایبری تأکید دارند که این فرسایش، اگر بدون مداخله جمعی یا نهادی باقی 
بماند، می تواند منجر به فروپاشی «ظرفیت واکنش اخلاقی» جامعه شود؛ یعنی همان لحظه ای که 
کاربران، از بس رنج دیده اند، دیگر به رنج جدید واکنش نشان نمی دهند. دراین میان کنشگری سایبری 
نیز که در ابتدا با افشــای هویت قاتل، ســازمان دهی کارزارها و هشتگ سازی اوج گرفته بود، در سایه 
خستگی عمومی و بی اعتمادی به پاسخ گویی رسمی، به تدریج از شور به بی اثربودن گرایید. این چرخه 
حرکت از غم، به خشــم، به مطالبه گری و در نهایت به فرسایش، تصویری دقیق از روان جمعی یک 

جامعه خسته ولی بیدار در عصر دیجیتال ارائه می دهد.
درنهایت قتل الهه حسین نژاد، صرفا یک جنایت فردی نبود، بلکه نقطه تمرکز چهار بحران هم زمان 
در جامعه ایران بود: ناامنی ساختاری در زندگی روزمره زنان، بی اعتمادی به برخی نهادهای رسمی، 
فوران حافظه جمعی از آزارهای جنســی و شکاف های گفتمانی که هر واقعه را به میدان نزاع های 
هویتی بدل می کنند. این تقاطع بحرانی، نشــان می دهد که مسائل مربوط به امنیت زنان را نمی توان 
بــه توصیه های فردی یا راهکارهای تکنولوژیک ســاده تقلیل داد. آنچــه رخ داد، نه صرفا محصول 
اختلال یک فرد، بلکه انعکاســی از اختلالی اجتماعی است. دراین میان شبکه های اجتماعی اگرچه 
نقشــی کلیدی در احضار همدلی، خشم، مطالبه گری و افشــاگری بازی کردند، اما خود نیز به میدان 
فشار روانی، قطبی سازی و بازتولید خشونت بدل شدند. همان فضایی که امکان سوگواری دیجیتال و 
همبستگی فراهم می کرد، در لحظه ای دیگر به صحنه مصادره بدن زنانه، خشونت گفتاری و فرافکنی 
قومی تبدیل شد. این دوگانه پیچیده، ویژگی فضای دیجیتال است؛ جایی که صداها می توانند شنیده 
شوند، اما اگر پاسخی نباشد، تبدیل به پژواک خستگی و بی اعتمادی می شوند. در غیاب سیاست های 

نهادی شفاف و همراه، فضای مجازی به تنهایی قادر به ترمیم روان اجتماعی نیست.
جامعه ای که چنین مرگ هایی را تجربه می کند، باید بتواند پرســش های درســت تری بپرسد: چه 
می خواســتیم نشنویم که حالا مجبور به شنیدنش شدیم؟ چه سازوکارهایی، چه گفتمان هایی و چه 
نهادهایی مسئول این تکرار خشونت اند؟ راه نجات نه در سکوت بیشتر، نه در انداختن بار مسئولیت بر 
دوش زنان و نه در دشمن ســازی های قومی است. فقط با دیدن، شنیدن و پاسخ دادن به صدای زنان 
می توان به بازسازی اجتماعی اندیشید؛ نوعی بازسازی که از دل سوگ، اما با اراده تغییر ممکن است. 
فضای دیجیتال، اگرچه پرآشوب و شکننده است، اما هنوز شاید یکی از معدود میدان هایی باشد که در 
آن می توان حقیقت را به  صدای بلند گفت، به شرط آنکه این صداها، به کنش و ساختار نیز راه یابند.
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